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 Abstract 
"Mēhr" is one of the most significant deities in Zoroastrianism, 
receiving as much praise as Ahuramazda in the Mēhr Yašt. 
Indeed, Mēhr was a great god venerated before the emergence of 

Zarathuštra. However, his absence in the Gāhān has been a topic 

of discussion among scholars. It has been suggested that 

Zarathuštra relegated other deities to inferior positions below 

Ahuramazda. Although some researchers believe that Zarathuštra 
only remained silent about Mēhr. In this research, we aim to 

explore Mēhr’s characteristics in other parts of the Avesta to 

determine whether Zarathuštra disregarded Mēhr or 
acknowledged him. To achieve this goal, we have meticulously 

examined certain stanzas from the Gāhān �nd Mēhr Yašt to 
identify Mēhr’s attributes and find personages with similar 
characteristics in the Gāhān. We also use Veda in which ušas is 
similar to Mēhr. Ultimately, we find some passages in the Gāhān 

��� likely refer to Mēhr. These references are related to the bull, 
a sacred creature in the Avesta, which symbolizes light and 

brightness, as well as wisdom and knowledge Mēhr, too, 
embodies light and brightness, and is connected to the bull. 

Consequently, we can conclude that Zarathuštra indirectly refers 

to Mēhr in his poetry. This desk research is descriptive and 

analytical in nature. 
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 مقدمه

او از چنان جایگاه والیی برخوردار  یکی از بزرگترین ایزدان دستگاه ایزدی زردشتی است. «مهر»

پرستش او به  داند.ل ستایش و پرستش میخود قابمزدا در مهر یشت او را همانند ورهاه است که

-mitra)ورونه -میترهبه صورت دوگانۀ گردد که زردشتی و دورۀ ودایی باز میدوران پیش

varuṇa(  به این ایزد اختصاص دارد و در همین یشت  اوستا. یشت دهم ه استپرستش بودمورد

ه ب شویم.آشنا می ،شودها را شامل میکه طیف وسیعی از توانایی ،او هایاست که با خویشکاری

یبرگ ن اند.او مفاهیم مختلفی قائل شده ست که برایهای مهر ادلیل همین گستردگی خویشکاری

به همین  و بوده و همچنین خدای جنگ در درجۀ نخست ایزد آسمان شببر این باور است که او 

خ هومبا .(Nyberg, 1938/2003, pp. 61, 64) سبب زردشت با او به کشمکش پرداخته است

ایرانی بوده، او حتی باور  و برابر با مهر همان دئوه نیز باور دارد که نزد زردشت میترۀ ودایی دقیقاا 

 او تابو بوده است یدارد که زردشت از به زبان آوردن نام دئوه خودداری کرده چرا که برا

(Humbach, 1960, p. 254.)  اما بویس این فرضیه را رد کرده و بر این باور است که زردشت

  (,Boyce, 1969است را نگاه داشته _پیش زردشتی_الهیات و ایزدان اصلی دین کهن ایرانی 

(p. 34  نامی از این ایزد برده نشده  گاهانگران باور دارند که در امروزه اکثر پژوهشبا این حال

 .است

اما زبان رمزی و استفاده از واژگانی غیر از عنوان اصلی برای برخی از عناصر مقدس به ما این 

از  گاهان. به عنوان مثال در دیگر در مفهوم مهر باشیم عنصریدر جستجوی دهد که اجازه را می

بند  32 است در یسن «مرگ ردارندۀدو»اما از صفت او که  ،شودمستقیماا نام برده نمی «هوم»

 :ه میان آمده استسخن ب 14

yǝ̄ dūraošǝm (Y. 32/ 14, c) saocaiiaţ auuō 
 سوزاندرا می )هوم( آنکه دوردارندۀ مرگ

 

هومباخ نیز این واژه را اشاره ( Insler, 1975, p. 49کند )ترجمه می «هوم»را  dūraošǝmاینسلر 

که به  بنابراین غیر ممکن نیست .(Humbach, 1991, Vol, 2, p. 89) دانسته است« هوم»به 

ه در کجا و یا ب که شودمطرح میپرسشی در این راستا  شده باشد.غیر مستقیمی  نیز اشارۀمهر 

ران گده باشد که تا کنون از چشم پژوهشچه شکلی ممکن است ایزد مهر به زبانی رمزی مطرح ش

 ست که ایزد مهر که با نور، روشنایی و روز ارتباط فرض ما بر این اصل استوار ا دور مانده است؟

ی با بررس شده باشد. پنهان ،کندباید در بین بندهایی که به روز و روشنایی روز اشاره می دارد
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خوریم که از سویی با روز و روشنایی ارتباط دارند، به عباراتی بر می گاهانهای دقیق این بخش

 یهایخواهیم یافت که این عبارات شباهتو از سویی دیگر با خرد و دانایی و در  از سویی با گاو

ه شاید منظور از این عبارات شود کای مطرح میفرضیه با مهر در مهر یشت دارند و به دنبال آن

یژه به و ،گاهانبرای مشخص شدن صحت این فرضیه نیاز است که متن اشاره به ایزد مهر باشد. 

 ات مورد بررسی قرار گیرد ترموشکافانه شودیاد می ، گاو و خردمندیروشناییدر بندهایی که از 

این  احتمالی رد پایبتوان مهر بیان شده است  ایزد که در مهر یشت برای هاییبا توجه به ویژگی

   .یافت را ایزد

لیلی تح-ای و روش پژوهش توصیفیها از طریق منابع کتابخانهلزم به ذکر است که گردآوری داده

 است.
 

 پیشینۀ پژوهش

زیادی در مورد  هایاز پژوهشگران بوده به همین سبب پژوهش مورد توجه بسیاریهمواره مهر 

به این ایزد اختصاص  بخشی را های ایران باستاندین( در کتاب 1938. نیبرگ )مهر موجود است

 (,Nybergهای او و ایزدان همراهش را برشمرده است خصوصیات و خویشکاری داده و هر یک از

(1938/ 2003, pp. 52-88. 
 Mitra-Varuna An Essay on Two Indo-Europeanدر کتاب  (1940)دومزیل 

Representations of Sovereignty  ورونۀ -میتره(mitra-varuṇa(  ودایی را با سایر ایزدان

و نیز اهوره بودن  گاهاندر  قیاس کرده، او به غیبت مهرهای دیگر هندواروپایی مشابه در فرهنگ

مزدا و دیگری به اشاره کرده، او همچنین با تکیه بر جشن نوروز و مهرگان که یکی به اهوره مهر

ورونۀ ودایی قیاس کرده است و -میترهمهر متعلق است این دو را متضاد یکدیگر دانسته و با 

  .(Dumézil, 1940, 91-94)مزدا با ورونه مرتبط است گیرد که اهورهنتیجه می

را به معنی پیمان  مهرنام  ”Der Iranische Mithra als Daiva“ای با عنوان هومباخ در مقاله

کند، او همچنین به معنی پیمان می 46یسن  5در بند  Miөraدانسته و اشاره به صرف جمع واژۀ 

ل مینو سخن گفته و آن را در اصکند که دربارۀ پیشکشی به انگرهیبه متنی از پلوتارک اشاره م

 . (Humbach, 1960, pp. 254, 256)داند می مهرقربانی برای 

 ترجمۀ مهر یشت از گرشویچ های صورت گرفته در مورد مهریکی از مهمترین پژوهشبی شک 

که در مقدمۀ مفصلی که بر آن نوشته  است The Avestan Hymn to Mithra( با عنوان 1967)
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 ,Gershevitch)دانسته است  «نگهبان پیمان»را در مهر یشت برشمرده و او را ایزد  مهرتوصیفات 

1967, pp. 26-44).  

ایزد مهر را در  ”On Mithras Part in Zoroastrianism“ای با عنوان ( در مقاله1969بویس )

ین ا بررسی کرده و فرضیۀ دشمنی زردشت با گاهانهای هخامنشی، اشکانی و ساسانی و در دوره

ها به عنوان ایزدی پر قدرت بین ایرانیان در همۀ دوره کند، او باور دارد که مهرمیرا رد  ایزد

 هند باستان مهر در ایران ودر کتاب برگردان فارسی این مقاله  .(Boyce, 1969)حضور داشته است

 دومبخشی از فصل   history of ZoroastrianismAهمچنین در کتاب  بویس .1موجود است

را راضی  پیشنهادی برای مهر را به توضیح دربارۀ مهر اختصاص داده است. او هیچ یک از معانی

تواند مفهوم مهر را به درستی منتقل ای به تنهایی نمیواژه ننده ندانسته زیرا به باور او هیچک

ۀ ا نمایند، آتش راوستار یشت ههای مهر در مشکاریها و خویکند، او ضمن توضیح دربارۀ ویژگی

بیند و او را محافظی برای پیوندی نزدیک می عنصر آتش و نیز آفتاب مهر دانسته و بین مهر،

 .(Boyce, 1975, pp. 27-32)داند عمل قربانی می

مفهوم  ”The social function of the Old Iranian Mithra“ ای با عنواندر مقالهلنتس  اما 

همچنین باور دارد فرضیۀ  وداند ارا در این واژه مستتر می« تقوی»و مفهوم پیمان را رد کرده 

مقاله به فارسی این  .(Lentz, 1970, pp. 253, 254) بی اعتبار است« مهردشمنی زردشت با »

 .2منتشر شده است مهر در ایران و هند باستاننیز ترجمه و در کتاب 

ایرانی توضیح داده، او معنی  دربارۀ مهر دین ایران باستاندوشن گیمن نیز در کتاب مشهور خود 

 «ورونۀ-میتره»را با اوستایی  )mitra-ahura) «اهوره-رهمیث»پیمان را ناکافی دانسته است و 

(mitra-varuṇa (را جایگزین میتره دانسته و باور دارد که « مزدا»کند، او ودایی قیاس می

شود اثری از نام او یافت نمی گاهانمزدا این ایزد را در خود گرفته و به همین دلیل در اهوره

Duchesne-Guillemin, 1973/1996, pp. 221-224).) 

ریگ در  ودایی میترۀبه توضیح دربارۀ   Mitra and Aryaman در کتابی با عنوان( 1957تیمه )

و میه و لومل چون دومزیل  در مهر یشت پرداخته است و نظرات پژوهشگرانی اوستایی و مهر ودا

 -قرارداد–را به معنی پیمان  miөraدر این کتاب نه تنها واژۀ هر بررسی کرده است. او را دربارۀ م

                                                           
ویراستار ب. . مهر در ایران و هند باستان. نقش مهر در دین زردشتی. ترجمۀ احمدرضا قائم مقامی. 1384بویس، مری. . نک 1 

 .142-101تهران: ققنوس. صص عالیخانی. 

مهر در ایران و هند . کارکردهای اجتماعی میثرۀ ایران باستان. ترجمۀ سیروس نصرالله زاده. 1384نک. لنتس، ولفگانگ.   2
 .100-81تهران: ققنوس. صص. ویراستار ب. عالیخانی. . باستان
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 کندمهر یشت را در مورد پیمان تلقی می داند بلکه همۀرا تشخص یافتۀ آن می miөraو ایزد 

(Thieme, 1957, p. 25).  او همچنین ارتباط مهر با نور و روشنایی را مردود دانسته و این اشتباه

داند و باور دارد شخصیت مهر در اشعار را ناشی از تصور پیوند طبیعی عناصر روحانی با نور می

ای با در مقاله ( و باز هموThieme, 1957, p. 35)دهد مهر یشت چنین ارتباطی را نشان نمی

و در کتاب که به فارسی نیز ترجمه   ”The Concept of Mitra in Aryan Belief“عنوان

کند را در معنی ایزد پیمان معرفی می مهرمجدداا  ،1منتشر شده است مهر در ایران و هند باستان

(Thieme, 1975) . ای با عنواندر مقاله خوندااما“Mitra in India”، میتره (mitra( و ورونه 

(varuṇa( وحدت آن دو را در عین دویی یکی از خصوصیات و  را یک مفهوم واحد در نظر گرفته

ح شر وداای از صفات این ایزد را در فلسفی هندواروپاییان دانسته است، او در این مقاله مجموعه

رد کرده بلکه برای این ایزد  ایزد پیمان را که تیمه برای آن قائل است مفهومو نه تنها داده و 

 (,Gonda شودط درست و به سامان در یک جامعه قائل میرواب مفهومی گسترده و ایجاد کنندۀ

 .2منتشر شده است مهر در ایران و هند باستانبه فارسی ترجمه و در کتاب  این مقاله نیز .)1975

مضامین سخنان سهروردی و مهر یشت را « سهروردی و مهر ایزد»ای با عنوان مقالهعالیخانی در 

رسد که بسیار به هم نزدیک دانسته و با توجه به نظرات سهروردی دربارۀ عشق به این نتیجه می

اله به ارتباط مهر و گاو ، عالیخانی در این مقبه باور سهروردی مهر همان اصل آسمانی عشق است

 (.Alikhani, 2003) یز پرداخته استو قربانی ن

 ای با عنوانمقالهاز  ”Mitra in Old Indian and Mithra in Old Iranian“ بخش اشمیت در 

“Mithra”  نهای ای، ویژگیمختلف دربارۀ مهر را گردآوریتقریباا تمامی نظریات پژوهشگران 

ایزدان همکار مهر را معرفی کرده و رویکرد پادشاهان هخامنشی  ایزد را در مهر یشت بررسی،

 .,Schmidt) (2020دربارۀ ایزد مهر را توضیح داده است 

ه به ک اندهای مهر پرداختهبیشتر به توضیح دربارۀ شخصیت و خویشکاری اغلب موارد ذکر شده

که  ددارن گاهانبت او در غیباور به  . برخی دیگر نیزحاضر ارتباط مستقیمی ندارد موضوع مقالۀ

                                                           

ویراستار . و هنر باستان مهر در ایراناحمدرضا قائم مقامی.  . ترجمۀقدات آریاییت. مفهوم میتره در مع1384مه، پل. تینک.  ۱ 
 .55-25تهران: ققنوس. صص. ب. عالیخانی. 

. ویراستار ب. عالیخانی. تهران: مهر در ایران و هند باستان. میتره در هند. ترجمۀ عسگر بهرامی. 1384نک. خوندا، یان.   2
 .79-57ققنوس. صص. 
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نیاز است به دنبال ردپایی از این ایزد مهم  به همین سبب .نادرست باشد تواندرسد مینظر می به

 باشیم تا بتوانیم حضور و یا غیبت او را در این متن اثبات کنیم. گاهاندر متن 
 

 گاهانگاو نر روزها در 

شود که به نظر صورت شخصیت اشاره می« رهبر روزها»گاوی با صفت  به 10بند  50در یسن 

ایی است. روشن شده ملازم روشنایی خورشیدبا  ای از یک عنصر مقدس است.  این شخصیتیافته

کند و آن را با گاو رهبر منظوری آشکارا متفاوت از کرۀ خورشید را منتقل می خورشید اینجا

 روزها مانند کرده است:

raoca xᵛǝṇg  #  asnąm uxšā aēuruš (Y. 50/ 10/ c) 

 (Humbach, 1991, Vol. 1, p. 185) روزها رو()پیش د، گاو نر رهبریخورش روشنایی
 

uxšā کند از مادۀ را کلنز گاو نر معنی میuxšan-  در حالت نهادی مفرد(Kllens& Pirart, 

1990, p. 225.)  بخش نجایی که از آاینسلر احتمال داده است که منظور از گاو نر، ماه باشد اما

آن را با ماه ملازم  بخش دومتوان نمی« کرۀ خورشید»است نه « شنایی خورشیدرو»نخست آن 

واحد اشاره دارند که آن انوار خورشید است نه خود  رسد هر دو عبارت به عنصرینظر میبه کرد. 

نور »ای ای بررا استعاره« گاو نر»توان ایست که میرت دیگر ادبیات بیت به گونهبه عبا خورشید.

 نیز سابقه دارد. در بند پنجم از ریگ وداتشبیه انوار خورشید به گاو در  در نظر گرفت.« خورشید

گوید: است، می 1دمایزد سپیده «اوشس»، که سرودی در ستایش 124ماندالی نخست، سرود 

، جلالی نائینی اعتقاد دارد «آلود مادر گاوها نشانۀ خود را نموده استی ناحیۀ آبدر نیمۀ شرق»

 (,Jalali-Naïni است« اشعۀ نور»و مقصود از گاوها « آلودآسمان مه»آلود که منظور از ناحیۀ آب

(1994, p. 311. آغاز نور و روشنایی اختصاص دارد دم وبا توجه به این که این سرود به سپیده 

این  با توجه بهاحتمالا این نظر درست است و می توانیم اینجا بین گاو و نور پیوندی بیابیم. 

انواری از خورشید که پیش از »تواند نیز منظور از گاو نر رهبر می 50یسن  10در بند  پیشینه

                                                           
 صورت شخصیت یافتۀ او .Williams, 1899, p. 220-(Monierاند )دم معنی کردهرا سپیده )ṣasu( اوشَسواژۀ  ۱  

در حالی که لباس نور بر تن دارد در شرق ظاهر شده و جامۀ سیاه شب و  ایاست که همانند رقصنده دمایزدبانوی سپیده
در  شن کرده وخیزد انتهای آسمان را روشود. هنگامی که بر میکند. او جوانی است که بارها و بارها زاده میتاریکی را دور می
دارد و با بیدارکردن ستایشگران و روشن نگاه داشتن آتش آیینی به را به حرکت وامی کند. او همۀ موجوداتبهشت را باز می

، دارد دکنون مرد جوانی دنبال می، که او را همچارتباط نزدیکی با خورشید بانوزدیدهد. این اای ارائه میایزدان خدمات شایسه
 شوداو همچنین خواهر شب و فرزند بهشت دانسته میشود. شناخته می )sūryaخورشید )به همین دلیل به عنوان همسر  و

(Macdonell, 1917, p. 92).  
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. به اشدب« گیردشود و چون گاو نرِ پیشتازِ گله رهبری آن را به عهده میخود خورشید پدیدار می

م. افزون بدانی« شودنخستین انوار خورشید که در روز دیده می»توانیم این بیت را عبارت دیگر می

ست او را بایبر آن در این بیت گاو مانند عناصر دیگر ملکوتی گاهانی شخصیت یافته است و می

که  کندیاشاره م عبارات به گاوی این بنابراین بیشتر عنصری ملکوتی بدانیم تا ماه و یا خورشید.

 کند. رهبر است و اگر چه همراه خورشید است اما جلوتر از او حرکت می پیشرو و

 سخن رفته است:« طلوع گاوان نر روزها»نیز از  46از یسن  3در بند 

kadā mazdā  #  yōi uxšānō asnąm  

aŋhə̄uš darəөrāi  #  frō ašahiiā ārəṇtē 

vərəzdāiš sə̄ṇghāiš  #  saošiiaṇtąm xratauuō (Y. 46/ 3/ a, b, c) 

 چه هنگام آن گاوان نر روزها، ای مزدا!

 کنند، برای نگاه داشتن اشهبر هستی طلوع می

 (Humbach, 1991, Vol. 1, p. 168)؟ها با سخنان فزاینده، خردهای سوشیانت
  

 هایخرد ای برایاستعارهتوانیم گاوان نر را ت که میای سروده شده اساین قطعه به گونه

 بدانیم.  هاسوشیانت

نیز اشاره به طلوع گاوان در ناحیه یا سرزمین شده است که ملازم با بینش  46در بند چهارم یسن 

 شود:نیک می

aṯ tǝ̄ṇg drǝguuẳ  #  yǝ̄ṇg ašahiiā važdrǝ̄ṇg pāṯ 

gẳ frōrǝtōiš  #  šōiɵrahiiā vā daxṬiiǝ̄uš vā…. 

Huuō tǝ̄ṇg frō.gẳ  #  paɵmǝ̄ṇg hucistōiš caraṯ (Y. 46/ 4/ a, b, e) 

 دارد اما دروند گاوان را، آن برندگان اشه را، باز می

 از طلوع کردن بر ناحیه یا سرزمین....

 (Humbach, 1991, Vol. 1, p. 168)باشد که او آن گاوها را رهبران پرواز بینش نیک سازد 
 

اند که به گاوها نقش رهبر دارند. آنها رهبر بینش نیکشود اینجا نیز همانطور که مشاهده می

ز آنجایی کند. امرتبط می وها را با طلوع نور، اندیشه و بینشد. بنابراین این بند گانآیپرواز در می

توانیم آنها را به طلوع نوری آسمانی که باعث روشنی که حرکت آنها به پرواز تشبیه شده می

 7برای اوشس آمده است. او در بند  ریگ ودا چنین تعریفی درشود تفسیر کنیم. اندیشه می

  (,Jalali-Naïni  تشبیه شده است« هاستگاوی که رانندۀ صبح»به  61ماندالی سوم، سرود 

(1994, p. 37.  5بند  46نکتۀ جالب توجه این است که در بند پنجم از همین یسن یعنی یسن 

اگر چه این واژه در  .)miθrōibiiō) جمع آمده است برایی/ ازی به صورت صرف «میثره»واژۀ 
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کی و اما نزدی ،به کار رفته است «قرارداد یا پیمان»به همان معنی  شخصیت یافته نیست و اینجا

 با گاوها باشد. miθra))ارتباط مهر  تواند یادآورِگاوها میقرارگیری آن بلافاصله بعد از 
 

 مهر در مهر یشت

 )مهر یشت( در وصف مهر است: اوستایشت دهم  13بند 

yō paoiriiō mainiiauuō 

taro harąm āsnaoiti 

pauruua.naēmāṯ amǝšahe 

hū yaṯ auruuaṯ.aspahe 

yō paoiriiō zaraniiō.pīsō 

srīrẳ barǝšnava gǝrǝβnāiti 

aδāṯ vīapəm ādiδāiti 

airiiō.šaiianəm səuuištō (Yt. 10/ 13) 

 )او( که نخستین ایزد مینوی است

 شود)او( که به قلۀ هرا نزدیک می

 فراپیش آن بیمرگ )خورشید(

 خورشیدی که تیز اسب است؛

 )او( که نخستین کسی است که زرنگار

 گیرد قلل زیبا را فرو می

 بینداز آنجا همه را می

 (Alikhani, In press)  ترینهای آریایی را، )آن( قویهمۀ سکنی
 

گرشویچ نیز به این موضوع اشاره کرده و مهر را مسئول کند. مهر پیشاپیش خورشید حرکت می

در مهر یشت نخستین « مهر»(. بنابراین Gershevitch, 1967, p. 39داند )روشن کردن روز می

رسد که به صبح صادق معروف است. این تعریف در انواری است که پیش از خورشید به زمین می

گاهی است خردمند و شس که الهۀ درخشان صبحبیشتر با اوشس هماهنگ است تا میتره. او ودا

 61گیرد. در پایان سرود می )mitra-varuṇa)ورونه -بیدارکننده است اما نیروی خود را از میتره

شود. در است که با درخشش و جلال به هر سو گسترده می ورونه -ماندالی سوم، نیروی میتره

  (p. 65 ,1994ورونه است-خورشید نیز از میترهماندالی ششم پرتو روشن و فناناپذیر  51سرود 

(Jalali-Naïni . سرچشمۀ نور، درخشش، علم ودانایی است و  ورونه-میتره ریگ ودابنابراین در

است. اما مهر  ورونه-هرمیتدر حقیقت  ،شود و اوشس نام داردمنبع آنچه که در صبحدم دیده می
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از اوشس صبحگاهی  اوستاد منبع آگاهی و نور ظاهر شده است. در اوستایی مستقل از ورونه و خو

منتقل شده است. در ها و خصوصیات اوشس ودایی به مهر اوستایی خبری نیست و خویشکاری

 گیرد.یابیم که آشکارا در رأس قرار میرۀ ودایی را در مزدای گاهانی درمیمقابل چهرۀ میت

 .شوندبه ترتیب با هم ظاهر می« افروهره»و « آتش» ،«مهر»مهر یشت  3از سویی دیگر در بند 

āsu.aspīm da�āitī 
miθrō yō vouru.gaoitīš …. 
rāzištǝm pantąm da�āitī 
ātarš mazdẳ ahurahe (Y10/ 3) 

 

 بخشدتکاوری می

 .…مهر فراخ چراگاه

 بخشدترین راه را میراست

 Alikhani, In press))  آتش مزدا اهوره
 

نور هدایت به راه راست  شود و از آنجایی که آتشی دیده میو مهر پیوند میان آتش در این بند 

 Alikhani, In)اند، چون در رأس قرار گرفته است است مهر را هدایت کنندۀ اصلی دانسته

press( .که در کنار خورشید  قیاس کنیم گاهاندر « گاو رهبر و پیشرو» توانیم او را بااینجا می

گیر مهر است به همین شود. دو بیت پایانی همین بند اشاره به دانایی همهو پیش از او ظاهر می

 .Alikhani, In press)داند )سبب عالیخانی مهر را سراسر دانایی و سرچشمۀ علم حضوری می

شود نیز ها تکرار میمهریشت که در ابتدای کرده با اندیشه و دانایی در ترجیع ارتباط مهر

به خواب » axᵛafnaو  «فراخ منظر» pərəөu.vaə̄iiaδanaهویداست. به کار رفتن صفات 

از دلیل آن است. در  24در بند  «همه آگاه»vispō.viδvah  و صفت  در این ترجیع «نشدنی

 نیز هیچ انسان خاکی آسن خردی به بزرگی آسن خرد مهر ندارد: 107بند 

nōiṯ mašīm gaēөīm stē 

masiiẳ hacaite āsnō xratuš 

yaөā miөrəmciṯ maiiiaom (Yt. 10/ 107) 

 نه هیچ انسان خاکی در هستی هست

 که آسن خرد وی بزرگتر باشد

 مینویاز )آسن خرد( مهر 
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مهر است که باعث  142در مهریشت مهر پیوندی ناگسستنی با نور و روشنایی دارد. در بند 

 روشنایی بامدادی است و روشنایی او اکتسابی نیست:

yō paoiriš vaēiδiš sūrəm frāδāiti…. 
….yaөā tnūm raocaiieiti (Yt. 10/ 142) 

 آورد....که بامدادان صور بسیار را به ظهور در می

 (Alikhani, In pressگرداند )...چون تن خویش را روشن می.
 

 95و  104و  133ها تأکید شده است )بندهای در جای جای مهر یشت به وجود او در همۀ اقلیم

« سپید اسب»صفت او  102اند. در بند های مهر همه زرینه(. گردونه و سلاح16و  15و 

aurušāspa   (، به وسعت زمین و در همۀ 50است )بند ماوراء البرز و درخشان که است. میهن او

(. همۀ این 51نگرد )بند و از آنجا همۀ گیتی را می( 44شود )بند جهان گسترده توصیف می

 توانیم او را خود روشنایی بدانیم. موارد نشانۀ ارتباط مهر با نور و روشنایی است به طوری که می

و  ا روز، روشناییب مهرشود. دومزیل نیز به ارتباط دیده می وداا نور در نیز ب رۀ وداییارتباط میت

 156. در نخستین بند از سرود (Dumézil, 1976, p. 28)اشاره کرده است  رنگ سفید یا سرخ

« ای میترا مانند که نور تو به همه رسیده»گوید: ماندالی اول که خطاب به ویشنو است می

(Jalali-Naïni, 1994, p. 376) این عبارت اگر چه خطاب به ویشنو است اما گویای آن است که .

ویشنو دارای نیروی »میترای ودایی همان نور است. در بند چهارم همین سرود آمده است که: 

  (,Jalali-Naïni« گشایدعالی و قدرتی است که روز را یافته و با دوست خود گاوخانه را می

(1994, p.377سد در این بند منظور از گاو انواری است که با آمدن روز باعث روشنایی ر. به نظر می

 شود. جهان می

که در مراسم  را، های مزدیسنا نیز مشهود است. گرز آیینی گاو سرارتباط مهر با گاو در آیین

که گرز اند و جالب آننشانی از استفادۀ گرز مهر علیه دیوان دانسته ،شودآیینی تشرف استفاده می

از سویی دیگر  دهند،را بر روی زمین رو به سوی شرق که مکان طلوع خورشید است قرار می

های هاونگاه شود زیرا آییناعمال عبادی مهر در جزء نخست روز از بامداد تا نیمروز انجام می

 38در بند  29شاید ظهور گاو نالن یسن (. Boyce, 1969, pp. 26-27)تحت اختیار مهر هستند 

های فراخ چرا که مهر صاحب چراگاه مهر یشت نیز از همین ارتباط سرچشمه گرفته باشد 85و 

 است و به همین سبب باعث گشایش درهای روزی به روی گاو.
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 گیرینتیجه

ت. نیس وداره در رتبۀ بالی میتبرابر با م ماا دارد، جایگاه بلندی اوستا مهر اگر چه در مهر یشتِ 

ۀ رهای میتبسیاری از خویشکاری گاهانو در  های اوشس به مهرتواناییشت بسیاری از در مهر ی

 ودایی به مزدا منتقل شده است.

آگاه و همیشه بیدار است. او سرچشمۀ رد. او دانا، همهدر مهر یشت، مهر با روز و روشنایی ارتباط دا

کاملاا مشخص نیست کننده است. اگر چه ارتباط مهر با گاو در مهر یشت علم حضوری و هدایت

ادی نم و نیز استفاده از گرز گاو سر آیینی در مراسم تشرف به عنوان 29اما حضور گاو نالن یسن 

ز رمز انیز  ودا در های پیشین باشد. همچنینبا گاو در دورهگر ارتباط مهر تواند بیاناز گرز مهر می

 گاو به عنوان نمادی از انوار نور استفاده شده است.

او نخستین انوار خورشید  که رهبری روزها را بر عهده دارد. خوریمبه گاو نری بر می نگاهادر 

اند و طلوع آنها بر گاوها رهبران بینش نیک شود. آنرت شخصیت یافته ظاهر میاست و به صو

یز ن ودا تشبیه گاو نر به انوار خورشید درناحیه یا سرزمین رمزی از طلوع اندیشه و خرد است. 

 شود. این واژه به معنیظاهر می «میثره»سابقه دارد. بلافاصله بعد از توضیح دربارۀ گاوان نر واژۀ 

وتاه ای کبه کار رفته است اما چون صورت شخصیت یافتۀ مهر نیست، شاید تنها اشاره «پیمان»

 رغم معنی واژگانی آن.است برای یادآوری ارتباط بین گاو و مهر علی

 گاو نر رهبر»توانیم شباهت مفهومی زیادی بین را در کنار هم قرار دهیم می لبامط چنانچه این

در مهر یشت بیابیم. اگر چه در مهر یشت مهر  «مهر»با خصوصیات و شخصیت  گاهاندر  «روزها

مهر باشد برای تواند صورت رمزی این توصیف می گاهاناما در  ،از مرتبۀ والتری برخوردار است

 در ،دیگر چون امشاسپندان تقدیس شدۀاما متفاوت از عناصر  ای وال،مرتبه رکه همانند مهر د

 گاهانمهر در  باشد،« مهر»همان « و رهبر روزهاگا»چنانچه  نظر گرفته شده است. با این توصیف

  اند.دروندان زردشت سد کنندگان راه او از جملۀ است که به باور و مقدس یکی از عناصر نیک
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